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جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ
حیم حَمنِ الرَّ  بسِمِ اللَه الرَّ

 القاسم مُُمَّد  اللَه عَلَّ سیّدنا و نبیّنا أبی و صلَّّ 
 و علّ آله الطّیبین الطّاهرین و اللعنة عَلَّ أعدائِهِم أجَمعینَ 

  
  
 و قد رجوت أن لا تخیبّ بین ذَینِ و ذَینِ مُنیَتی

.  فَحَقّق رجائی واسمع دعائی یا خیَر من دعاه داع  و أفضلَ مَن رجاهُ راج 
تم، پس امید و آرزو و اون ای پروردگار! من خود را بین این دو مطلب، جایگاه خودم را پیدا کردم و یاف

خواست واقعی و نهایت تمنای من، این است که مرا سرشکسته و سرافکنده نگردانی. حال که اینچنین است و 
من جایگاه خودم را در اینجا یافتم، موقعیت خودم را در اینجا پیدا کردم و دیدم که خدای من، یک همچنین 

فرمودند گاه گاهی، باید خدا رو شکر کنیم که خوب م آقا میخدائیه، اگر خدای ما خدای دیگری بود، مرحو
خدایی داریم! بریم خدا رو شکر کنیم که خوب خدایی داریم! خوب خدایی! و چقدر واقعا بزرگان همیشه با 

کردند. بزرگان و اولیای خدا، هرکسی یک انطلاق صدر و انشراح صدر و ابتسام و امید با مردم صحبت می
دید. هیچوقت برای مردم آیۀ یأس دید. از انبساط میها را سرشار و مالامال از امید میاون رفت پیششون،می

کردند. شما در کلمات پیغمبر به خصوص نگاه کنید، در روایات وقت مردم رو ناامید نمیخوندند. هیچنمی
ا امیدوار باشید، به کرم خدا بینید امید همیشه در کلمات...، به رحمت خدا امیدوار باشید، به لطف خدأئمه، می

امیدوار باشید. در عین تحذیر از خطا و ارتکاب معصیت، ولی اون جنبۀ امید همیشه در کلمات بزرگان غلبه 
 داشت. در کلمات اولیاء غلبه داشت.

یه کسی آمده بود خدمت امام سجاد و...، مختلفه البته این قضیه، هم راجع به امام سجاد است و هم  
موسی بن جعفر. خیلی کارها کرده بود. الآن اگه بخوام بگم، شرحش خیلی زیاده و از مطلب دور راجع به 

خوری؟ خورد! من رفتم منزلش. گفتم چرا روزه میافتیم. بعد گفته بود که این در ماه رمضان داشت روزه میمی
م، و چه قتلهایی رو مرتکب بعد شروع کرد گفتن، و کارهاشو گفت، من یه همچین مسائلی انجام دادم، چه کرد
. فكََأنََّمٰا قَتلََ الَنّٰاسَ جَمِيعاً شدم! قتل! بالاترین معصیت کبیره، قتل نفس محترمه. دیگه از این بالاتر نداریم
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زنم زیر همه چی، ها را انجام دادم، دیگه چرا بیام روزه بگیرم؟ گفتم می﴾. گفت وقتی که من این٣٢﴿المائدة، 
شه آخر. پس معلومه معتقد بود. معتقد بود ای بگیریم و دیگه تا ببینیم چی میخونیم و نه روزهدیگه نه نمازی ب

به اینکه یه خبری هست، یه فردایی هست. از همون اعوان و انصار هارون و این حرفها بود. موسی بن جعفر 
اهش بیشتره. یأس از رحمت فرمودند: که این یأس از رحمت خدای او، از همۀ اون گناهانی که انجام داده، گن

 خدا.
یأس از رحمت خدا، یعنی من ارتباطم را با خدا دیگه قطع کردم، تمام شد.آدم ممکنه یه گناهی بکنه،  

گه خدایا غلط کردم، توبه کردم، پشیمون...، بره گه، بعد میاما به معنای قطع ارتباط نیست. آدم دروغ می
گه خدایا غلط کردیم، توبه کنه، خب میکنه. غش در معامله میتدارک کنه، جای تدارک باشه، بره تدارک 

کردیم، استغفار و فلان و بره مثلا فرض کنید شخص رو راضی کنه و امثال ذلک. اما در هیچ کدام از این ها، 
قطع اون ارتباط و حبل ممدود بین بنده و بین پروردگار نیست که انسان بیاد قیچی بذاره، اون ریسمان را قطع 

کنه. نه. ریسمان رو قطع کنه. اگر برای یه شخصی یک همچنین حالی پیش آمد، بداند که خطر تهدیدش میک
 شه.که ارتباط بین خود و بین پروردگار را ببینه که داره قطع می

حضرت فرمودند این یأس از رحمت خدا، از هرگناهی بالاتره. حتی به یزید، امام سجاد فرمودند: که  
ا قطع نیست هنوز. امام زمان را کشتی، فرزندانش را، اصحابش را کشتی، ذراری اش را اسیر ارتباطت با خد

آمد و به امام سجاد کردی، همۀ اینها به جای خود، ولی باب توبه باز است که بیایی توبه کنی. و اگر یزید می
و خلاصه غلط کمی هم کرد که من واقعا آمدم، پشیمانم، پشیمانم، یه غلطی کردیم علیه السلام عرض می

گفت که من واقعا آمد به امام سجاد مینکردیم. قضیۀ عاشورا، فاجعۀ تاریخه. فاجعۀ تاریخ بشریت. اما واقعا می
گفت بلند شو برو پی کردیم؟ امام سجاد میخوام برگردم. جدّاً ما الآن راجع به این قضیه چه قضاوت میمی

داد؟ واقعا اگر می آمد ها! اگر قصاصه که قصاص! من حاضر به یکارت هیچ راهی نداره یا نه حضرت راه م
 ام کنید!قصاصم. منو بکشید. تیکه تیکه

یه کسی اومد پیش امیرالمؤمنین، گفت من یه کار خلافی کردم. حضرت فرمودند خب این مجازات تو  
کنم! این معلومه واقعا ترین و بدترین و زجر آورترین نوعش رو اختیار میچند راه داره. گفت من اون سخت

توبه کرده. معلومه واقعا این آمده در میدان. آمده. تسلیمه. آمده در میدان به این کیفیت. وقتی که آماده شد این 
جریان برای اینکه این جوان را از بین ببرند، و مفصله. اصلا جوری بود که همۀ اهل اون فضا و اون چیز، به 

ند و خود أمیرالمؤمنین رفت او را آورد بیرون و نجاتش داد. حضرت فرمودند حال او رقّت کردند و گریه کرد
توبۀ تو مورد قبول پروردگار قرار گرفته. حالا اینم از اون مواردیست که حالا باید راجعش صحبت کنیم که 

کنه؟ یکی از کنه. برخلافه دیگه! چرا عمل میچطور حضرت برخلاف حکم شرعی میاد در اینجا عمل می
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یزهایی که ما قراره بگیم، همین مسائله دیگه. حالا یواش یواش! اللَهم بیر بیر! به حکم اللَهم بیر بیر! بیر بیر چ
گم یا نه آقا؟ گفت به حکم اللَهم بیر بیر صبر کنید! صبر کنید یواش یواش یعنی یکی یکی دیگه! درست می

د این شخص مجازات بشه، حضرت او را رسیم به مسائل. حضرت در اینجا برخلاف حکم شرعی که بایمی
مجازات نکرد. نکرد. و نظایرش زیاد است. خب! حالا، صحبت ما در اینه که ما یه همچنین امیدی داریم، أئمۀ 

گن یأس رو بذار کنار. نا امیدی را بذار کنار. دن. میما، پیامبران، اولیاء، ما را به سمت امید دارن هی سوق می
. ترس رو بذار کنار. اینها را بذار کنار. با امید حرکت کن. و واقعا هم همینطوره. واقعا هم نگرانی را بذار کنار

 همینطوره.
گفت من غلط کردم. من غلط کردم. من توبه کردم. آمد پیش امام سجاد و به امام سجاد میاگر یزید می 

کرد؟ امامه! امام، کرد در اینجا؟ چه می، امام سجاد چه میسمعاً و طاعتاً. بیننا و بین اللَههرچه شما بگید، 
کنه. بسته به تشخیص خودش، بنده. راه رو باز میراهنماست. هادیست. راه مردم را به سوی خدا که نمی

گفت نه دیگه! هیچ فایده نداره و فلان و فلان؟ امد به یزید میده. هرجور... امام سجاد میهرجور تشخیص می
این حرف رو نزد. حتی به عمر فرمود هنوز راه توبه بازه، و او قبول نکرد. قبول نکرد! بابا امیرالمؤمنین به عمر 

گن بسیار خب، تو این کار رو بکن، تو این کار رو دن. میقبول نکرد! خب! حضرت در اونجا راه نشون می
ا جزو دربار بنی هبکن. و نظائرش اتفاق افتاده، راجع به حضرت سجاد اتفاق افتاده. بعضی از اشخاص که این

ها رو...، اونها رو پیدا نکرد و امیه و اینها بودند و حتی مرتکب قتل شدند و حضرت فرمودند برو دیۀ اون
شون هم قبول شد! شون بنداز و توبه کن و کردند و آمدند و توبهشون رو تو خونهحضرت فرمودند برو دیه

 اینطور نبوده. نظایر این قضیه اتفاق افتاده بوده.
فرماید امید نباید قطع بشه. اگر انسان یأس از رحمت خدا پیدا بکند، لذا حضرت موسی بن جعفر می

کنیم، رسه این است که واقعا، وقتی که ما خدا را عبادت میای که در اینجا به نظر میاین بالاترین گناهه. نکته
عبادت ظاهری هم منظورم نیست، به تکالیف ایستیم، حالا مسئله، مسئلۀ عبادت، وقتی که ما در پیشگاه خدا می

کنیم، خدا دوست داره ما چطوری باهاش برخورد کنیم؟ یه حالت ترس و فلان و اون یه غول بی شاخ عمل می
و دم و اونجا وایساده و ما در حال موش و...! وایسیم و ترس و... اینطوری برداریم فرض کنید نماز بخونیم، 

ام؟ صد سال یه همچین نماز رو نخواستم زیه؟ برو پی کارت! مگه من اینجا چی چیگه برو بابا این چه نمامی
 گه مگه من ترس دارم؟از تو! دستمون شروع کنه لرزیدن و فلان و در قبال خدا وایسادیم و... خدا می

یه  کنیم، یه مولای ظاهری، یه مولای عادی، یه مسئولیعنی واقعا مولا، حالا یه مولای ظاهری نگاه می 
اش خراب نباشه و فلان! نه! اگه یه مسئول ادارۀ عاقلی باشه. البته اگه پیدا بشه! یه مسئول یه اداره، البته اگه کله

ای، مسئول یه جایی، مسئول یه فضایی، این واقعا ـ خب خود ما الآن خودمون رو بذاریم جا ـ دلش اداره
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شه؟ اینجوری؟ یا از روی عشق و علاقه و محبت و از کنن از روی ترس باخواد افرادی که ازش اطاعت میمی
روی صمیمیت و از روی خلاصه وحدت و اتحاد و عینیت باشه؟ کدام بهتره؟ یعنی من سوالم اینه. یعنی یه 
مدیر یه اداره رو در نظر بگیرید. مسئول یه سازمان رو در نظر بگیرید. رئیس یه فضایی رو در نظر بگیرید. این 

اش خلاص! اره؟ اگه دلش بخواد از روی ترس باشه که این خیلی اوضاعش خرابه. بالا خونهکدام رو دوست د
خواد افرادی که در اطاعتش هستند از روی علاقه با این کار کنند، اداره اش خلاصه..... اگر نه، میبالا خونه

، این میشه فضا فضای انسانی. بگرده، موسسه بگرده، مؤسسه سر پا باشه، این اداره سر پا باشه، نشاط حاکم باشه
فضای روحانی. فضای صمیمیت. کدام یک بهتره؟ خب مسلم دومی دیگه! اونوقت خدا اینطوری نیست؟ یعنی 
واقعا خدای ما از اون قسم اوله؟ یعنی خلاص؟! کله خلاصِ؟! یعنی اینه؟! یا نه! خدای ما، به مراتب از قسم 

 دوم هم بالاتره!
گه بابا از ترس جهنم نخواستم برام نماز د در قبالش به نماز وایسه، خدا میخواای میوقتی که بنده 

زنن. از ترس جهنم نماز نخون برام. زنه. همون حرفی که ائمه میبخونی. همون حرفی که امیرالمؤمنین داره می
خواد نمی خونی، نه به خاطر من. از این پاداش بهشت و نعمات بهشت برامتو به خاطر جهنم داری نماز می

خونی. برای خود من بخون. برای خود نماز بخونی. به خاطر هوا و هوس و لذات نعیم آخرت داری نماز می
رسن، عاشق به معشوق که با خود من ارتباط برقرار کنی. وقتی یک عاشق و معشوق به هم میمن. برای این

ای که این وسطه بره بخوره؟ ها؟ وگلابیرسه، از ارتباط با معشوق، منظورش چیه؟ منظورش اینه که سیب می
خواد بره، گلابی رو خب بابا تو میوه فروشی سر کوچه هم پیدا خواد بره خانۀ یک معشوق، عاشقی میوقتی می

خواد بره؟ برا پرتقال و خواد بره اونجا، برا چی میشه. خب این که میمی شه! سیب توی دکان هم پیدا می
شو برو سر کوچه هست بخر دیگه! برا این میره که بشینه باهاش حرف بزنه. میگه ره؟ خب بلند سیب داره می

گه نه، ها! میام. حالا نخوردهگه بابا نه! نه! چایی نخواستم، چایی خوردهبشین، بیا برم برات یه چایی بیارم. می
ه بابا میوه میل ندارم، بیا بشین. گه بذار برم برات میوه بیارم. میگه نخوام. میام. بیا بشین. من چایی نمیخورده

خواد؟ فقط ارتباطو گه، میگه بیا بشین. چیو میگه بیا بشین. هرچی میخوام برات چی بیارم، میگه میمی
خواد. این ارتباط، این منظوره. نشستن، صحبت کردن، توجه کردن، دل دادن، این ارتباط در این جا مطلوبه. می

 شربت، نه چیزهای دیگه، نه مسائل دیگه، اینها هیچکدام در اینجا راه نداره. نه غذا، نه آب، نه چایی، نه
گن باید ارتباط بین عاشق و معشوق باشه. ارتباط بین انسان و بین پروردگار، اولیاء، پیامبران، ائمه، می 

اهش چیه؟ خدا برای این ارتباط راه قرار داده. راهش چیه؟ قرآنه! راهش چیه؟ نمازه. راهش چیه؟ حجه. ر
صدقاته. راهش چیه؟ عیادت از مریضه. راهش چیه؟ برّ به والدین است، پدر و مادر و تحصیل رضایت پدر و 
مادر که کلید ارتباط با خداست. کلید ارتباط با خدا، تحصیل رضایت پدر و مادر است. اینها راههاییست که 
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بره. وقتی این کنه. این ارتباط رو میاط رو نزدیک میرسونه. این ارتبخدا قرار داده. این راهها ما را به اون می
 شه اصلًا انسان به چیزی توجه کنه؟ارتباط انجام شد، دیگر مگر می

یکی از رفقا می گفت. خدا قسمت همه کنه، خدا قسمت همه کنه که خوب چیزیه. از اون چیزهای  
همون حالات و فلان و این حرفها، گفت در یکی از گفت فلانی بهت چی بگم؟ میدبش! عالی! عالی! می

کردم، که النظر إلی الکعبة عبادة. نگاه گفت در مکه بودم، نشسته بودم در مستجار و داشتم توجه به کعبه میمی
گفت ها برام پیدا شد. میکردم، یک مرتبه یکی از اون جلوهگفت داشتم نگاه به کعبه میبه کعبه عبادت است. می

گن در زمان ها! اهل به عبارت دیگه، بخیه! اهل بخیه! می.. خب خودشم اهل معناستاز همونایی که خلاصه
دونم فلان پردۀ ناصرالدین شاه چی چی پاره شده، ببینن کی بهتر  ها بیان! نمیناصرالدین شاه، گفتند که خیاط

ها رو صدا کردیم! ما خیاط تونه اونو رفو کنه. یه پالون دوزی هم آمد. اونم با سوزن نخ و فلان و... . گفتندمی
پالون دوزها رو که ]نگفتیم![ گفت: بالاخره ما اهل بخیه که هستیم! سوزن و نخ رو با خودش آورده بود که... 

 ذاشت!بله! ایشون بین پرده و پالون فرق نمی
کردم میکردم و توجه حالا این اومده بود و نشسته بود دیگه. گفت که یه مرتبه همین که داشتم نگاه می 

به همون حقایق توحیدیه، که چطور این کعبه، نقشی از اون حریم پروردگار داره، و حریم خدا داره، و بیت 
فهمند. کنن، منتها نمیکنن، در واقع دارن دور او طواف میعتیق داره، و این مردم الآن که دارن دور این طواف می
ر اسماعیل، چند سال پیش در یک سفری که مشرف بودم واقعا عجیبه! واقعا عجیبه! نشسته بودم روبروی حج

دونم به زور آورده بودنشون مکه، چی بوده، دو تا پیر مرد و هایی که نمیدر مکه، دیدم دو نفر از همین ایرانی
سه تیغه و شش تیغه و خلاصه و... معلوم بود ظاهرا مثل اینکه اومده بود ببینه ببینیم چه خبره و فلان و صحبت 

گردند؟ ما فلسفۀ گفته که: آخه چیه این چند تا سنگ رو دارن دورش میردند. این یکی به اون یکی میکمی
ها بود. راهنما بود و بله! دلیل طریق بود و خلاصه مطالب اینو نفهمیدیم! یه نفر سومی بود، که مثلا راهنمای این

گفتش که نه! شما نگاه کنید! و الاغی بود! میها بود، حالا اونو ببینید! اون چه خنگ گفت و بزرگ اینرا می
رن دور اون کوه بگردند، اون کوه که این به خاطر قدمتشه! نگاه کنید! گفتم بهش، اگر به خاطر قدمته، چرا نمی

ها سال بیشتره؟ این کعبه مال ده هزار سال پیشه. مال شش هزار سال، هفت هزار قدمتش از این کعبه، میلیون
گردند! گفتم خب گفت این به خاطر قدمتشه که مردم دارن دورش میت به حضرت آدم. میسال پیشه. نسب

ها سال پیشه! این مال ده هزار سال پیشه! دیگه بعد عذرخواهی کردم و گفتم فلان و این اون کوه که مال میلیون
 حرفها و بعد شروع کردیم براشون یه مقداری صحبت کردیم و.....

کردم، یک مرتبه دیدم یکی از همون کردم، همینطور که داشتم به این کعبه نگاه میگفت من نگاه میمی 
شه همه چیز را گفت، خلاصه جمال محبوب بر من تجلی کرد، فقط یک ثانیه. ها شد. البته خب حالا نمیتجلی
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م و قالب تهی یک ثانیه که هیچی، یک دهم ثانیه. یه برقی زد. قسم خورد که اگر دومیش زده بود من مرده بود
گفت چنان تمام وجودم را این آمد گرفت و زیر و رو کرد مرا و تمام شراشر کرده بودم، هیچ شکی نبود. می

وجود مرا به لرزه درآورد از این جمالی که من دیدم، جمالی بود که دیگر شخص به هیچ جمالی در دنیا تا آخر 
تر آورد اصلا درست نبود. یعنی کمهایی که می... عبارتکنه. یعنی براش کنه. دیگه نگاه نمیعمرش نگاه نمی

نامند، خوره دیگه بخواد به اونچه را که در این دنیا جمال و زیبایی میکمترش این است که اصلا حالش به هم می
ل بخواد اصلا توجه بکنه و بخواد فکرشو اصلا بیاره. تازه یه برق خورد! یه برق! ببینید چه خبره! برقی از منز

 لیلی بدرخشید سحر
 اینه معناش!

 وه! که با خِرمن مجنونِ دل افکار چه کرد!
مونه کشونه دیگه! دیگه از مجنون باقی نمیکنه؟ خرمن رو به آتش میبرقی که بخوره به خرمن چکار می

 مونه. وه که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد.چیزی. چیزی باقی نمی
ها رو با هم دیگه ردّ و بدل کنیم! اونوقت آدم دنبال جهنم و گه بیا پیش من، تا این برقوقت خدا میاون

 ره؟ره؟ دنبال اینا میهای سیب و گلابیِ بهشت مینعمت
تونم نگاه بکنم اصلا... گفت حالا اوضاعمون به هم گفت یه جرقه زد، من دیگه تا آخر عمر نمیمی

گفت دیگه همۀ گفت بیا درستش کن بابا! همۀ اوضاعم و فلان و... میبه هم ریخته، می مونریخته، همه چی
 بساطمون به هم ریخته دیگه! بساطمون!

خلاصه قضیه اینه دیگه. اونوقت شما نگاه کنید که این اولیاء خدا، به جای یه لحظه، تمام بیست و چهار 
ه خورده، این بیست و چهار ساعت در یک همچنین شه؟ اون یه لحظساعتشون تو اینن. چیه قضیه؟ چی می

خواستم از حضرت فضایی قرار دارن، در یه همچنین وضعیتی قرار دارن. گاهی از اوقات سؤالی داشتم می
دادم، با این که سوال مهمی هم بود، که من بیام و حداد رضوان اللَه علیه سؤال کنم، اصلا به خودم اجازه نمی

فهمیدیم! یه چیزی... این غیر عادی باید باشه. بعدها ش هست... خب ما که چیزی نمیاون حالی که الآن در
دادم که بیام سؤال کنم و فهمیدیم اوه اوه اوه! چه خبر بوده! چه خبر بوده اون موقع. اصلا به خودم اجازه نمی

ب سؤال داشتی؟ گفتند: خگذشت میدادم. بعد یه مدت میاز اون سکوت درشون بیارم. اصلا اجازه نمی
گفتم خودتون گفتند چی بود سؤالت؟ میدونید دیگه! حالا دیگه میگفتم خودتون میگفتم بله! سؤال...، میمی
 اش اینه. گفتند خب این اینه، جوابش اینه، مسئلهدونید دیگه! میمی

ه پروردگار اون هایی کاصلا شما از اون حال بیای در بیاری که... اصلا قابل برای توصیف نیست نعمت
ها چیه؟ واقعا این مناجات خمسة عشر امام سجاد ها رو برای بندگان صالحش در نظر گرفته، اون نعمتنعمت
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کردند به خوندن خمسة عشر در جلسات، و همینطور به طور خصوصی. هر را بخونید، مرحوم آقا توصیه می
کنید جایی، از شب ـ بخونید. یا یه فرصتی پیدا میشیم ـ برای نمشبی یه مناجات رو بخونید. نماز که بلند می

بینید که حالتون مساعد هست و کشش دارید، یکی از این شه و امثال ذلک؛ وقتی میدر حرمی، تشرفی پیدا می
ها رو بخونید و فکر کنید، ببینید چکار کرده امام سجاد؟ چکار کرده در این مناجات خمسة عشر که مناجات

اقی نذاشته حضرت. در تجلیات توحیدی، در اون نفحات توحیدی، در اون کیفیت جذب اصلا دیگه چیزی ب
بنده با پروردگارش، در کیفیت ربطش. اصلا چیز عجیبی. البته همۀ ادعیۀ ائمه همینطوره، کدام را که ما...؟ 

ین مگر کم مسئله کنه. در همین مناجات شعبانیۀ أمیرالمؤمنهرکدام را در نظر بگیریم، از دریچۀ خاص نگاه می
الهی و ألحقنی بنور عزّک الأبهج، فأکون لک عارفاً و عن سواک منحرفا و منک وجود داره؟ واقعا مگر کم....؟ 

خائفاً مراقباً یا ذالجلال و الإکرام، حتی تخرق أبصار القلوب حجب النوّر، )أبصار القلوب حجب النوّر! از 
ة بعزّ !( فتصل إلی معدن العظمة، فتصیر أرواحنا معلّقهای نور بگذره! ظلمت کجا؟! ظلمت کجا؟حجاب

ها چیه؟ اگر ما به چشم خود نمی دیدیم قدسک. این حرفها چیه؟ این مفاهیم چیه؟ این معانی چیه؟ واقعا این
بینیم نه! تونستیم برسیم. اونم به میزان فهم خودمون، به میزان.... که میاون بزرگان را، به این معانی اصلا نمی

ها هست، این ها مسائلی بوده که هست، بی هیچ چی نیست. امیرالمؤمنین نیومده در اینجا ها بوده، این این
کرده حضرت، که آمده اینها داستان سرایی و قصیده سرایی و بحر طویل اینجا بگه! مسائلی بوده. احساس می

 را بیان کرده.
ین وضعیتی دارم، پس آرزوی مرا بر آورده کن. ای فرماید: خدایا من یک همچنجا میامام سجاد در این 

ها را بخوانیم و ها را بخوانیم، تو سزاوارتر برای خواندنی. و از هر کسی که اونکسی که از تمام افرادی که اون
 ها داشته باشیم، تو اولی به امید و به خواست ما هستی.امید به اون

عرض شد که مصاحبت با اولیاء إلهی، این همان ظهور  های گذشته، اگر رفقا در نظرشون باشه،در شب 
شه که انسان نسبت به اعمال و رفتار خودش دچار ها متجلی شده و باعث میامید پروردگار است که در اون

آرامش باشه. تردید نداشته باشه، شک نداشته باشه. دغدغه نداشته باشه. اضطراب نداشته باشه. این کاری که 
ده خیالش هاش چیه؟ تبعاتش چیه؟ خلاصه کاری را که انسان انجام میغلط بود؟ پیامدکردم درست بود؟ 

تواند به یک بنده، این نعمت رو ست که خداوند میراحت باشه. با خیال راحت طی کنه. این بالاترین نعمتی
این زمینه  عطا کنه. مصاحبت با ولیّ إلهی و متابعت از دستورات او. دیگه انسان خیالش راحته. خب در

هایی شد و عرض شد که به طور کلی از سابق الایام این شبهه بوده که آیا فعل اولیاء الهی حجت است صحبت
هایی داده شده و جوابهایی داده شده و ما هم نسبت به این یا نه؟ این قضیه بوده و قبلا هم در این قضیه پاسخ

خب، حالا تا حدودی ـ یا موجز بوده، یا اونطور که باید  هایی دادیم و منتهامسئله، ـ به اصطلاح ـ یک جواب
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 و شاید ـ علی کل حال، و همینطور بعضی از مطالب دیگر، که به دنبال این سؤال ممکنه در اذهان مطرح باشه.
عمل ولیّ الهی حجت است یا نه؟ مثل عمل امام علیه السلام، امام علیه السلام وقتی که به انسان یک  

کند، اطاعت از اون دستور، شرعا واجب است. هیچ شکی در این نیست. مثل د، یک امری میدهدستوری می
 ها هم واجب است:پیغمبر، چطور اطاعت از دستورات رسول خدا واجب است به نصّ آیۀ قرآن، اطاعت از اون

سُولَ وَ أوُلِ  َ وَ أطَِيعوُا الَرَّ رِ مِنأكُمأ يٰا أيَُّهَا الََّذِينَ آمَنوُا أطَِيعوُا اََللّّٰ مَأ ﴾ که خب در اینجا تصریحه ٥٩﴿النساء، ي الَْأ
دیگه. که اطیعوا اللَهش مشخصه، اطیعوا الرسولش مشخصه، اولی الأمر هم که طبق نصوص، مختص به أئمۀ 
اثنی عشر، یا به عبارت دیگر، سیزده معصومِ دیگر است. حضرت فاطمۀ زهراء سلام اللَه علیها به اضافۀ دوازده 

ها واجبه. شکی در این شن که اطاعت از ایندیگر، که اینها اولی الأمرند، و روی هم چهارده نفر می معصوم
 مسئله نیست. خب، آیا اطاعت از ولیّ الهی...؟

نامیم، ای میولیّ الهی کیست؟ البته راجع به ولیّ الهی، دیگر نیاز به توضیح نیست که ولیّ الهی ما اون ولیّ
دم که ولیّ الهی کیست، و ین قضیه بنده در شبهای آینده اگر خدا بخواهد انشاءاللَه توضیح میـ البته راجع به ا

کنم همون کفایت کنه و نیازی دیگر به توضیح ام و خیال میتوضیحی در جلد دوم اسرار ملکوت، بنده داده
که در اونجا هم ـ د، یا اینمجدد نباشه، ولی از باب این که فعلا ممکنه بعضی از رفقا حضور ذهن نداشته باشن

چنان چه بعضی ها گفتند ـ شاید یک مطالب مبهمی باشه، باز من روی اون مسائل، احتمالا یک مرور دیگری 
بر حسب موقع، خواهم داشت، و اون معنای ولیّ الهی و مصداق ولیّ الهی، چه از نقطۀ نظر کبری و چه از نقطۀ 

 کنیم.ن رو برای رفقا عرض مینظر صغری، به نحو مفهومی و مصداقی، ای
 صحبت در این است که : آیا فعل اولیاء الهی حجت است یا نه؟

خب، برای خودشون، خب حجته به خاطر این که مسئله برای خودشون روشنه، و طبق اون چه را که 
این کنند. ولی صحبت در این است که آیا کنند به اون تکلیف عمل میبرای خودشون تکلیف را احساس می

 فعل، برای بقیه حجت است یا نه؟ صحبت در اینه.
ها ها معتقدند که نه خیر، فعل اولیاء الهی برای بقیه حجت نیست، و اگر هم باشه برای خود اونبعضی

حجت است. اولا معتقدند بر این که خود اولیاء الهی ممکنه اشتباه کنند و اینطور نیستش که مثل معصوم باشند. 
ها هم جائز الخطا هستند مثل باهشون، در درجه و همطراز معصوم نیستند، و وقتی نبودند، اونو به واسطۀ اشت

ها انکشاف باطنی برای اون ها شده، ولکن نسبت به بعضی مسائل بقیه. خب البته نسبت به بعضی مسائل این
تبعیت و اطاعت کرد، و از  هاممکنه نباشه، به همین جهت، ما چهارده معصوم بیشتر نداریم، و فقط باید از اون

دیگران اطاعت نباید کرد. مثل فرض کنیم که، مرجع تقلید. مرجع تقلید، ممکن است در یک قضیه اشتباه کنه. 
اینطور نیست که هرچه که مرجع تقلید گفت، انسان بپذیرد. نه خیر! در اون مسائلی که انسان قطع ندارد به 
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در اون مسائلی که قطع دارد، دیگر در اون مسائل تقلید جائز نیست جا باید تقلید کنه. ولی خلافش، در اون
بلکه حرام است! حرام است حتی! فرض کنید من باب مثال. زیاده، امثله در این قضیه زیاده. فرض کنید مرجع 

ام رمضان است و انسان با چشم خودش که فردا، روز آخر رمضان است و سیکنه به اینتقلید انسان حکم می
را دیده، خودش دیده اصلا ماه رو، با چشم خودش دیده، حرام است که اطاعت کند و باید فردا به عنوان  ماه

که که فرض کنید که یه مرجع تقلیدی حکم کند بر اینروز اول شوال و روز فطر روزۀ خود را بشکند، یا این
ولکن انسان خودش اهل تشخیصه  که فلس داره.فلان ماهی من باب مثال خوردنش اشکال نداره به خاطر این

ها هست، حرام است که اطاعت فلساهی، ماهیِ فلس دار نیست و جزو بیداند که این غلط است و این مو می
کند و اگر بخورد، فعل حرام انجام داده. اینطور نیستش که هرجایی که مرجع تقلید... نه! این مرجع تقلید و 

یه وعدۀ سر خرمنی بدیم که راجع به این قضیه، در اون رسالۀ اجتهاد و  ها... باید سرش بحث بشه. باز مااین
جا، هایی که قراره بزنیم، در اونانشاءاللَه در پاورقی کنیم،جا میها رو اونتقلیدی که قراره، ما این بحث

الب خواهیم اش، اگر مجالی بود و فضایی بود، انشاءاللَه در اونجا ما به این مطهای مفصل فنی و علمیبحث
 رسید. به حول و قوۀ الهی.

ها اینطور تصور کردند که ولیّ خدا هم همینطوره، یه کاری می کنه، ممکنه اشتباه باشه، خب، بعضی 
دونه و دونه. وظیفۀ خودش میممکنه درست باشه. به ما چه مربوطه؟ به ما چه ربطی داره؟ برا خودش می

شه حرام. اره و روی این جهت اطاعت از او لازم نیست، بلکه میدونه. ارتباطی به ما ندتکلیف خودش می
دهد، این دستور، خلاف که این دستوری که ولیّ خدا مییعنی اگر شخصی آمد و خودش تشخیص داد بر این

شرع است، یا بر خلاف نظر و فتوای اوست، جایز نیست اطاعت کند و اگر اطاعت کند معصیت کرده. خب، 
هاست، از صدها سال پیش این ای نیست. مدتنظری دارند. و این هم نظر، نظر بی سابقهبعضیا یه همچنین 

تر قضایا بوده و در مطالب و در کتب، از این مسائل کم و بیش اشاراتی شده. و طبعا در این زمانه که از منطق کم
، نسبت به مسائل کند که مسائل علمی دستخوش اغراض نفسانی شدهخبری هست، و بیشتر انسان احساس می

 علمی. خیلی باعث تاسفه.
ای رو شنیدم که به یه نفر، یه بنده خدایی که از دنیا هم رفته، یه فتوایی رو من چندی پیش یک قضیه 

نسبت دادند. اون شخص هم که دیگه زنده نیست که بیاد دفاع کنه بگه بابا من کی یه همچین کاری انجام دادم؟ 
لا نظرم بر خلاف اینه! صد و هشتاد درجه...! آمدند نسبت دادن رو چی؟ رو کی همچین فتوایی دادم؟ اص

ست به فقه و به علم و به تاریخ. در تاریخ علم، فردا میاد چی! رو اغراض نفسانی! خب این خیانت علمیهیچ
ر شه که این شخص، شخص محترمی که از دنیا رفته، یه همچین نظری داشته و بعد میان رو این نظثبت می

دن. ببینید چه خیانت بزرگیست! که یه نفر بیاد تو یه کتابی بنویسه، حالا اگر یه شخص فاضلی ترتیب اثر می
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ای بوده و تهمت بزنه. تهمت بزنه که یک نفر یه همچنین هم باشه که دیگه بدتر. که بابا یه همچنین قضیه
کنم و این را یه کنم. رو مطلب او اعتماد میرسه، خب من اعتماد میای داشته. حالا این به دست من مینظریه
ایست که قائل داره، گوینده داره، مفتی داره، معتقد داره. در پذیرم. این نظریه نظریهای که قائل داره مینظریه

دونم مصلحت و مصلحت و حالتی که اصلا اصل و اساسی نداشته. این چه خیانت بزرگیست؟ به خاطر نمی
انتیست که من بیام این عمل رو انجام بدم؟ یعنی خیانت به انسانیت، خیانت به وجدان، مصلحت...! این چه خی

خیانت به امام زمان، خیانت به دین پیغمبر، خیانت به علم و خیانت به تاریخ. و خیانت به افرادی که بعدا میان 
. الآن بسیاری از مطالبی افتندو اطلاع ندارن و به واسطۀ این فعل و به واسطۀ عمل این شخص به انحراف می

رسند، بسیاری ها خب به این مسائل میکنند، اینکنند، فضلا میکه ما داریم، در تحقیقاتی که خب اهل علم می
تونیم بگیم حمل از مطالبی که ما داریم اصلا ریشه نداره. فرض کنید که در فلان کتاب علمی ـ حالا اینا رو می

بینیم که بله فرض کنید شیخ طوسی طالب رو... رو عمده! ـ در فلان کتاب میبر اشتباهه، اما شخصی که این م
 بینیم نه! کنیم میشه. وقتی مراجعه میهم قائل به این قضیه بوده، خب انسان براش چیز پیدا می

کردیم، درس مرحوم آقای خوئی کردیم مباحثه میفرمودند ما در نجف بودیم و بحث میمرحوم آقا می
، با همین آیت اللَه آقای سیستانی، آسید علی سیستانی که الآن ایشون در قید حیاته. ]مرحوم آقا[ با رفتیممی

گفتند که راجع کردند، هم بحثی بودند. میایشون هم مباحثه بودند، در درس آقای خوئی و اینها با هم بحث می
 ـآقای خوئی یک مطلبی رو فبه یه قضیه  ـخب اشتباهه! اشتباه!  رمودند که فلان شخص نظرش در تقریرات ای، 

کنن. ایشون کنن فلان میکنن بحث میکنن، مطالعه میرن شب تقریرات رو نگاه میها هم میاینه. خب طلبه
گفتند ما شب رفتیم نگاه کردیم، یه همچنین چیزی رو ندیدیم. یه همچنین چیزی رو ندیدیم. فردا اومدیم می

ه ـ به همون آسید علی سیستانی ـ شما دیشب دیدید؟ گفت آره من هم دیدم گفتند من گفتم کجلو بحث، می
ده. بلند شدیم رفتیم پیش آقای ولی پیدا نکردم، اصلا عبارت یه چیز دیگه است، عبارت یه معنای دیگه می

خوئی، گفتیم آقا اصلاح کنید! ایشون خیلی تعجب کرد! عجب! چطور من از این عبارت اینو فهمیدم. بنده 
دا خب منصف بود، منصف بود، با انصاف بود، مثل ماها بی انصاف نبود! ما ها خیلی بی انصافیم. نگاه هم خ

زنیم به اون راه. آره! منصف بود، خدا رحمتش کنه. آدم با انصافی بود. آمد ایشون در درس و بکنیم، نه! می
دونم آس را که من دیدم نبوده، و نمیدونم فلان، مطلبی تصحیح کرد که آقا راجع به فلان شخص، مرحوم نمی

ای نیست، و من به این وسیله اصلاح محمدحسین و آسد علی رفتند نگاه کردند و دیدند که یه همچنین مسئله
کنم مسئلۀ خودم رو. حالا ما بلند شیم بیایم و یه مطلبی را از روی عمد نسبت ناروا بدیم، تهمت بزنیم به یه می

فقهی یا نظر اصولیش نسبت به فلان قضیه این بوده و بعد معلوم بشه نبوده و بعد نفر که فلان شخص، نظر 
 حرف خودمون رو برنگردونیم، پس نگیریم. 
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در مسئلۀ حجیّت فعل اولیاء الهی خلاصه ما باید اینو بررسی کنیم. مطالبی را که خدمت رفقا عرض 
بته همۀ رفقا منظور بنده هست. چون الحمدلله همه ست که رفقا در نظر داشته باشند، الها مطالبیکنم، اینمی

کنم من، چطور بعد از این همه مجالس، باز یه همچنین اهل ادراک و فهم و بعد از این همه مجالس که تعجب می
کنم که با این همه کردم و نمیشبهاتی وجود داره. خیلی برای من باعث تعجبه. خیلی تعجبه. که باور نمی

ها و مسائلی را که بنده به سهم خودم به خصوص در این زمینه رانین همه مطالب و سخنتوضیحات و با ای
خدمت رفقا عرض کردم، باز یک همچنین سؤالاتی و جای یک همچنین ایراد و ابهامات و اشکالاتی وجود 

ستند ها اُولی هداره. علی کل حال. خصوص همۀ رفقا و بالأخص رفقای فاضل و اهل علم که خب طبعا اون
گو باشند. نسبت به معارف پاسخگو باشند. بنده که در این مسائل غور کنند و بحث کنند و تحقیق کنند و پاسخ

ام که: تمام مبانی عرفان و جمیع حالات سلوکی و مکاشفات و شهود در جواب بعضی از این اشکالات گفته
ها قابل برای ه مو اختلاف ندارد، و جمیع اینها، با مبانی فلسفی و منطقی و شرعی، مو باهل معرفت، تمام اون

ها به صورت مقالات و دیم. اینها را جواب میدفاع است و هر سؤالی که هست و هرچیزی که هست، ما این
به صورت مسائل، تدوین بشه و در اختیار همه گذاشته بشه و خود بنده همیشه به دنبال یک همچنین فرصتی 

اء الهی را به طور منطقی و با حجّت و دلیل، نشر بدیم. نه اینکه این مسائل را مخفی بودم و هستم که مبانی اولی
 کنیم و پرده بپوشانیم.

چه را که از تصرفات، از اقوال، از معارفی که توسط اولیاء الهی در کتبشون و در لذا نسبت به جمیع اون 
کنیم و ها دفاع میها مو به مو، ما از اونهاشون و در مجالس خصوصی حتی، مطرح شده،تمام اونرانیسخن

از توی حمام و سربینه بیرون نیامده و  کنیم. این مطالب از پای منقل نیامده.مسائل را برای افراد روشن می
ها پشت گرم است نه با مطالب خرافاتی و مطالب درویشانۀ اصطلاحی ست که به سدّسکندر، اینمسائلی

ها، این مسائل برای افراد یک وقتی مطرح اعتباری و از روی سیری و مسائل خلافی که از روی باد معده واین
تند به ادلّۀ شرعی ـ نه تنها ادلّۀ عقلی و فلسفی، نه! ـ ادلّۀ شرعی، آیات قرآن شه. تمام مطالبش مو به مو، مسمی

خواستم عرض کنم این بود که مطالبی که خدمت رفقا ای که میو روایات أئمّه علیهم السلام است. البته نکته
ر از اینه که من ست. مسائل خیلی بالاتترین سطح از استدلال علمی و فنیشه، این مطالب در پایینعرض می

ها حالا فعلا بماند. ما مسائل ها پیش کش. اونکنم و نسبت به اون مطالب حرفی نمی زنم، اونفعلا سکوت می
کنیم. همین آیات قرآن، همین روایات، همین استدلال، همین استدلال طلبگی را روی همین ادلّۀ ظاهری بار می

گم که مطالب خیلی بالاتره و خیلی گرچه از الآن هم میکنیم و همین موضع طلبگی و ظاهری، ما حمل می
اش برای بعد. خب طبیعی مسئله هم همینطوره. در جایی که تره که اون انشاءاللَه وعدهتره و خیلی راقیعالی

شه بعد از گذشت بیست سال، افراد دچار این مسائل و این مشکلات هستند و باعث شبهه و تردید و دیده می
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ها ببریم که دیگه اصلا جای برای قبول و پذیرش شن، اگر ما بخوایم مطالب را روی اونبقیه می شک نسبت به
کنه. پس بهتر است کنه و استهزاء پیدا میکنه و جنبۀ سخریّه پیدا مینیست. و مسئله بیشتر جنبۀ "هو" پیدا می

جا تمام شد و افراد رح بشه ـ وقتی اینترین سطح مسائل مطکه مسائل همه بر اساس همین ادلّه ـ یعنی در پایین
بریم یه خورده بالاتر. باز اگر فرصت بود یه خورده دیگه وقت اگر فرصت بود، ما مطلب رو میمُفهَم شدند، اون

 بریم بالاتر، همینطور... . اگر مجال داشته باشیم انشاءاللَه.می
مناسبت هم البته نیست این مطالبی که ه، بیپس بنابراین، در این چند روزی که از ماه رمضان باقی ماند 

فرماید که ای خدایی که تو از همۀ افراد برای کنیم با همین فقرۀ دعای ابوحمزۀ ثمالی که حضرت میعرض می
که درخواست ما را بپذیرند، سزاوارتری. خب، نمایندۀ یه همچنین خدا، مظهر این خدا، اون وجود ممثَّل این

؟ کیه؟ این امام زمانه دیگه! امام زمان ما که حیّ و حاضر است، اوست که همون جامعیّت خدا در این دنیا کیه
صفات الهی را در مقام بروز چون خدا، وجود او، وجود غیب الغیوب است. وجود پروردگار، وجودِ هو هویّت 

جا تجلی ر اوناست؛ ظهور ندارد! در مقام غیب الغیوبی که ظهور نیست و در مقام هو هویّت و عماء که د
نیست! پس اون ظهورش و نمودش و بروزش و تاثیرش و تنزیل آثارش از صفات کلیّه و اسماء کلیّه باید به 

فرماید: واسطۀ مصداق خارجی باشه. اون مصداق خارجی، وجود امام زمانه. پس در واقع وقتی امام سجاد می
شه دیگه! لذا منظر ما، خود وجود امام زمان می یا خیر من دعاه داع، وجود ممثّل و مصداق این، در مرئی و

گن به امام زمان توسل کنید. امام زمان رو بخوانید. او بر همۀ نیّات ما آگاه است. بر همۀ منویّات ما مطلّع و می
فرماید ، عجیبه دیگه! خود حضرت میانّا غیر ناسین لذکرکممشرف است. بر همۀ خصوصیات ما اطلاع دارد. 

های فرمایند، در احتجاج طبرسی، این توقیعات حضرت و نامهیعی که ظاهرا به شیخ مفید حضرت میدر اون توق
. عجیبه! انّا غیَرُ ناسیَن لذِِکرِکُم و لا مُهمِلیَن لمُِراعاتکُِم. و لولا ذلکَ لاستلََمَکُمُ الأعداءُ جا آمده. حضرت در اون

شه ما از رعایت شما اهمال کنیم؟ شه یادمون بره؟ مگه میشه شما شیعیان رو فراموش کنیم؟ مگه میما مگه می
کردند! شه؟ اگر نبود عنایت ما به شما، و اگر نبود لطف و کرم، و مرحمت با شما، دشمنان شما را لِه میمگر می

کنید همینطوری راحت گرفتین و نشستین و دعای ابوحمزه کردند. شما خیال می، یعنی لهتون میله! لاستلمکم
ریم و خلاصه به کار خودمون و کنیم همینطوری میاییم، میدین؟ بَه بَه! خبر ندارید! ما خیال میش میگو

مسائل و فلان و این چیزها، خبر نداریم که... اگر نبود لطف و عنایت اون حضرت، الآن این همه دشمنان 
نشستند؟ کاری نشستند؟ آروم میکنید اینا آروم میاسلام، این همه افراد، این همه مسائل، شما خیال می
ولولا ذلک لاستلمکم زدند که اصلا صدایی بر نخیزد! نداشتند؟! سایۀ ما را هر کدام با هزاران تیر، سایه رو می

 کردند شما رو!! دشمنان، له میالأعداء
رید میخونید و بعد هم شید نماز میکنید همینطوری گرفتید خوابیدین و صبح هم بلند میشما خیال می 
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ای هم اتفاق گردین و فلان و... خب چیزی ندیدیم دیگه و مسئلهسر درس و سر کار و زندگی و بعد بر می
کشه سرتون! سوت نیفتاده، امروز هم گذشت. یه چشم بصیرت باز بشه، یه لحظه نگاه کنید، اصلا سوت می

کنه؟ کی این موانع رو داره رد می کشه! چه خطراتی امروز از سر ما رد شد! چه خطراتی! کی این خطراتمی
انّا غیر کنه؟ کی؟ کنه؟ کی این راه رو داره هموار میکنه؟ کی این بستر رو داره آماده میرو داره برطرف می

یا خیر من دعاه داع،  شه اون ولایتی که:شه اون ولایت. این میاین میناسین لذکرکم، و لا مهملین لمراعاتکم. 
 ، باید به سراغ امام زمان رفت.! وابتغوا إلیه الوسیلةو أفضل من رجاه راج

اند؟ شیعۀ امام زمان کیه؟ شیعۀ امام زمان، همان اش چه کسانیخب! امام زمان علیه السلام، شیعه 
کنه و با نفس امام علیه السلام شه، عوالم نفس را عبور میها برای او باز میره و پردهست که به دنبال او میکسی
شه ولیّ. اونم مظهر برای شه ولیّ. اسمش میکنه. وقتی که با نفس امام اتّحاد پیدا کرد اسمش میپیدا می اتحاد

شه مظهر شه مظهر برای لطف و رحمت پروردگار، ولیّ خدا میلطف امام زمان. ببینید این سیر طولی رو! او می
 د اینجا.و مصداق برای لطف و رحمت کی؟ امام زمان. ها! از اون بالا اوم

گردد به این قضیه که های آتی مسائل و بحث ما دیگر بر میانشاءاللَه اگر خداوند توفیق بده در شب 
که آیا اون حجیّت تعارض دارد با حجیّت کلام معصوم یا تعارض ببینیم کیفیّت حجیّت فعل ولیّ خدا، و این

مطلبی که امروزه خیلی از جاها ما می بینیم، در  ندارد؟ و اگر اختلاف بود چه باید کرد؟ و به طور کلی حلّ این
همینجا، در همینجا، در همین مسائل. انقدر که به این کتاب روح مجرد مرحوم آقا ایراد گرفتند. مسخره کردند. 

آید نه از شأن یک شخصی که... چه عرض کنم! یک بند و بار فقط بر میهایی زدند که از شأن یه فرد بیحرف
طور کلام بزرگان را به استهزاء بگیره و مسخره کنه، در حالی که ما قطع داریم تواند اینبار می بند وشخص بی

که این مطالب، اگر نگیم صددرصد، بلکه باید بگیم نود و چند درصد از روی غرض و عناد این مطالب مطرح 
حوم آقا در این کتاب روح فهمه. شما الآن تصور کنید، هرکسی قضیۀ عاشورایی که مرشه. چون هرکسی میمی

گیرن، اشکال کنن، ایراد میشن مسخره میفهمه منظور چیه. اونوقت بلند میمجرد، اصلا نگاه بکنه آدم می
گی، یه سری میومدی این مشهد، این دهۀ ای که میای این مطالب را میگیرن، آخر ای احمق! ای دیوانهمی

که با این پهنای صورت اشک از چشمش میاد، این مزخرفات  دیدیدیدی، میعاشورای علامۀ طهرانی رو می
شه دیدی که این علامۀ طهرانی بلند میگی؟ آخر چقدر آدم باید مغرض باشه؟ میچیه میای این مسائل رو می

زنه، زنن، سینه میداره، همراه با اون افرادی که دارن سینه میایسته، عِمامه رو از سرش روز عاشورا بر میمی
دادی و عِرض کشیدی، انقدر به خودت زحمت نمینوشتی! یه قدم زحمت میمزخرفات رو دیگه نمی این

 بردی! خود را نمی
 گه توستای مگس عرصۀ سیمرغ نه جولان



_______________________________________________________________________________________________________ 
15 

 داریبری و زحمت ما میعِرض خود می
ت و پرت شن میان چراونوقت باید بنده بلند شم بیام از این مزخرفات تو جواب بدم. واللَه! بلند می

گن، بعد باید بیاییم... ما باید وقتمون رو به چیزهای دیگه و مطالب دیگه و مسائل دیگه بگذرونیم، باید می
دیدی. در جایی که شدی میومدی میقضیۀ عاشورای آقای فلان و کذا و این چیزها بگذرونیم. خب بلند می

زنن، اینطوری: با سی و هفت درجه! قتی که سینه میبقیۀ آقایان در زیارت امام حسین و در روز عاشورا و بقیه و
کنن. کنن. اون سی و هفت درجه رو هم چیز نمیدونم... بعضیا اونم، اونم چیز نمیبا سی و هفت درجه! نمی

کنن. در جایی که بقیه این کار رو ذارن پایین، همینطور هی به دیوار نگاه میحیفشون میاد. دستاشونو می
داشت شد روز عاشورا، عمامه رو هم از رو سرش بر میا در سن هفتاد سالگی، بلند میکردند، پدر ممی
گن ایشون روز عاشورا رو مسخره کرده. دارن میزد. اونوقت بر میذاشت پایین، همراه با سایر افراد سینه میمی

دا هدایت کنه. اللَه یشفیهم. خیلی عجیبه. خدا انشاءاللَه هدایتشون کنه. ما دیگه چی بگیم دیگه. دعا اینه که خ
 اللَه یهدیهم! خدا شفاشون بده دیگه! و إلّا غیر از این که به اصطلاح چیز نیست و... خب از این مطالب بوده.

ها؛ یه عده افراد یا مطالب دیگری که راجع به اساتید خودشون نقل کردند، یا بنده نقل کردم از طرف اون 
کنن، این همه مطالب ما رو شنیدند، گیرن، اعتراض میشن میان ایراد میلند مینفهم، افراد بی سواد و جاهل، ب

کنم، نفهمیدی؟! انقدر خنگی؟! که هنوز نفهمیدی به اصطلاح من آقا هفده هجده ساله من دارم صحبت می
ن مسائل شه که این مبانی بیشتر توضیح داده بشه، ایگم؟ البته، خب اشکال نداره، این مسائل باعث میچی می

شه. و خب انشاءاللَه اگر خداوند توفیق بده، به عنایت بیشتر تبیین بشه، و هرچه بیشتر تبیین بشه، ذهن باز می
امام زمان، صاحب ما و مولای ما، رفقا خواهند دید که اصلا معنای تشریع چیه؟ و اینی که تا الآن تشریع را در 

نای شرع چیه؟ معنای احکام اولیه چیه؟ ممکنه بعضی از مسائل کردند همه غلط بوده، و معالسنۀ فقها معنا می
شه بعد حالا! یه خورده حالا ممکنه یه یه خورده سنگین باشه، انشاءاللَه تحمل کنند، صبر کنند، و... شیرین می

خورده چیز باشه. معنای شرع چیه؟ معنای شرع عام چیه؟ شرع خاص چیه؟ حکم اولی چیه؟ حکم ثانوی 
تونه مصداق پیدا بکنه؟ و همینطور ر چیه؟ تقیه چیه؟ جایگاه کلام معصوم در کجای این فضا میچیه؟ اضطرا

اش چیه؟ آیا پیغمبر خودش از پیش خودش جعل گن؟ پیغمبر وظیفهنحوۀ ارسال رسل چیه؟ دین به چی می
کند. ائمه لب را بیان میکند؟ یا پیغمبر به عنوان حاکی و به عنوان مُخبِر از اون مبانی و ملاکات، مطاحکم می

ها جا چه جایگاهی دارند؟ آیا ائمه مشرّع هستند مانند رسول خدا یا مشرّع نیستند، مبیّن هستند؟ ایندر این
ها وارد بشیم، و در ست که ما ناچاریم برای یک توضیح شافی و کافی به این مسائل و به این عرصهمطالبی

دیگه هم داده خواهد شد. یعنی یک سؤال هست، اما در پاسخ،  ضمن این مطالب، پاسخ خیلی از اشکالات
 کنیم.شاء اللَه به حول و قوۀ الهی ـ خدمت رفقا عرض میمسائل مختلفی ـ إن
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 اللَهم صلّ علّ مُمّد و آل مُمد


